
14آبان در ستون »الو شــهرآرا« پیامکی 
چــاپ شــد در زمینــه احداث چــاه در 
شهرک طرق توســط عوامل شهرداری و 
نیز مشــکلاتی که یکی از شــهروندان با 
ریختن فاضلاب خانگی خود در آن ایجاد 
کرده است. شــهرداری منطقه 7 با ارسال 
جوابیه ای به این دغدغه شــهروند پاسخ 

گفته است:
اکنون اخطاریه برای شهروند تنظیم و به 
وســیله اجرائیات منطقه ابلاغ شده است. 
بعد از اتمــام مهلت مقــرر درصورتی که 
اقدامی از طریق شــهروند صورت نگیرد 
شــهرداری فاضــاب نام بــرده را از چاه 

آب های سطحی قطع خواهد کرد. 

 جوابیه 

ارسال اخطار برای شهروند متخلف
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اينجا تريبوني براي بيان نظرات، انتقادات، مشكلات و درخواست‌هاي شما 
شهروندان است و مي‌توانيد از روش‌های زیر، مطالبتان را با ما در ميان بگذاريد.

@shahraranews :اينستاگرام
shahraranews.ir :تارنما

info@shahrara.com :رایانامه
پيامــک: 30007289 	 پیام رسان:09154294580

تلفن: 051-37288881-5 		  مراجعه حضوری
 شهروندان گرامی‌! با هدف پیگیری دقیق و سریع مسائل مطرح شده، 

لطفا آدرس و اطلاعات کاملی در اختیار ما قرار دهید.

انتقاد از   پارک خودروهای 
سنگین  در خیابان شهید رستمی  

zzشهرداری

شهروند- شهرآرای عزیز واقعا خسته 
شــدیم. در انتهای بولوار شهید رستمی 2 و 
خیابان رســتمی 35.2 شــبانه روز، به ویژه 
شب ها از ســاعت 7، 8 به بعد، خودروهای 
سنگین پارک می کنند. بیشتر آن ها در حالت 
پارک هم روشن هستند. از دود گازوئیل در 
امان نیســتیم و حتی صبح ها از غلظت دود 
بیدار می شویم. در کل چون خیابان رستمی 
35.2 خلوت است، به پارکینگ ماشین های 
سنگین تبدیل شده است. به پلیس راهور هم 
که زنــگ می زنیم، اصــا تلفــن را جواب 
نمی دهند. یک پارکینگ نزدیک هم نرسیده 
بــه میدان بــار رضوی هســت. چــرا آنجا 
نمی رونــد؟ هرچه هــم که تذکــر داده ایم 

نتیجه ای نگرفته ایم.
894...0915 شهردار منطقه 12، چرا 
ســگ های ولگرد منطقه الهیه جمع آوری 
نمی شوند، تعدادشان از اهالی منطقه بیشتر 
شــده اســت و برای کودکان در راه مدرسه 
وحشــت ایجاد می کنند. بچه ها از ترس به 

مدرسه نمی روند.
797...0915 هنوز چندی از آســفالت 
خیابان ساجدی 7 نگذشته است که ابتدای 
آن را رد انداخته اند تــا حفاری کنند. جالب 
این اســت که ایــن حفاری توســط خود 
شــهرداری و برای کار گذاشتن لوله آبیاری 
فضای سبز انجام می شود. چرا قبل از روکش 

آسفالت این کار انجام نشده است؟

zzشرکت نفت

106...0936 به عنوان یک شــهروند از 
زحمــات و خدمات کارکنان شــرکت نفت 
صمیمانه سپاســگزارم که در کمترین بازه 
زمانی مشــکل کارت ســوخت من و تعداد 
زیــادی از مراجعان حل شــد. همچنین از 
برخورد بســیار مناســب آن هــا قدردانی 

می کنم. شهروند منطقه 6.

zzآب و فاضلاب

082...0937 انتهای خیابان مطهری، 
مقابل مطهــری 72 دور دریچــه فاضلاب 
ریزش کرده است و هر لحظه احتمال سقوط 
وجــود دارد. لطفا این موضــوع را پیگیری 

کنید.

zzفرودگاه

055...0901 لطفا دربــاره حضور چند 
قلاده ســگ ولگرد روی باند فرودگاه مشهد 
)چهارشــنبه هفته گذشته، ســاعت 6:50 
صبح( به مســئول مربوط در این مجموعه 
هشــدار دهید. علاج واقعه قبل از وقوع باید 

کرد تا خدای نکرده مشکلی پیش نیاید.

zzدولت

شــهروند- لطفــا مشــخص کنید در 
دوره مدیریــت جناب همتی تا بــه این لحظه 
مداخلــه ارزی چقدر بــوده اســت؟ در دوره 
مدیریت جناب ســیف تحریم ها نزدیک به 30 
میلیارد دلار بوده اســت، با این حال کمترین 
مداخله را نسبت به شــرایط جامعه داشته اند. 

چرا؟

zzاتوبوس رانی

 شهروند- بنده حقیر چندین سال تجربه 
جایگاه شــبکه های حمل ونقل عمومی را در 
کشــورهای مختلــف دارم. نظافــت و نبود 
اســتانداردی مشــخص در نماهــای داخلی 
اتوبوس های داخل شــهر مشــهد پذیرفتنی 
نیســت، به گونه ای کــه به هیچ وجه شــأن 

شهروندان در آن ها دیده نمی شود.

zzسازمان ثبت اسناد

100...0915 حــدود 20 ســال از احداث 
مجتمع مسکونی هماکار واقع در الهیه قاسم آباد 
می گذرد. سازمان ثبت اسناد مشهد متأسفانه 
هنوز اســناد مالکیت آپارتمان ها را تحویل ما 
مالکان نداده اســت. باوجود اینکه سامانه های 
پیشــرفته الکترونیکی در فرایند صدور اسناد 
املاک وجود دارند، آیا این تأخیر طولانی مدت 
منطقی و توجیه پذیر است؟ تقاضا می شود یک 
گزارش میدانی در این زمینه تهیه فرمایید. شاید 

صدای مطالبه قانونی ما بگوش مسئولان برسد.

zzمتفرقه

758...0935 در خانه که هستیم آرامش 
بیشتری داریم. خدا نکند بیرون برویم، روح و 
روان آدم از ســروصداهای ناهنجار، بوق های 
ممتد در ترافیک، غرش صدای هواپیما، صدای 
 اتوبوس هــا و ویــراژ موتورســواران آزرده 

می شود. 

 از نفس افتاده 
 پس از سال‌ها پیگیری،  همچنان  تعدادی از کارخانه های صنعتی
  جاده کلات و سیمان  بدون ضابطه فعالیت می‌کنند
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1شـنبه

مریم قاسمی|چندسالی 
است مسئله 
آلاینده های 

زیسـت مـحیـطی 
چندین کارخانه در 

جاده کلات و سیمان 
به وسیله رسانه ها 

مـطرح و پیـگیری 
شده است و هر بار 

مسئولان مختلف با 
تائید مشکلات موجود 

وعده‌هایی داده‌اند. 
نزدیک بودن تعدادی از 

این واحدهای تولیدی 
)کارخانه ایزوگام، 
کارخانه آسفالت و 

کشتارگاه انفرادی( 
به دورترین محدوده 
شهری در منطقه 3، 

یعنی مهرگان، نیز 
تاحدی مورد توجه قرار 

گرفته است اما آنچه  
در آخرین بازدیدمان 

ازاین  محدوده به 
عنوان مهم ترین 

مسئله مطرح می‌شود 
مشکلات شدید 

تنفسی است که  بخش 
زیادی از ساکنان 
را درگیر و مصرف 

داروهای تنفسی را جزو 
وعده‌های ثابت روزانه 

آن‌ها کرده است. به 
همین بهانه بار دیگر 
موضوع الاینده‌های 

زیست‌محیطی  و 
آخرین اقدامات   

مسئولان محیط‌زیست 
را بررسی می‌کنیم.

zzشب های دودآلود مهرگان

شــب های زیادی دود کارخانه ایــزوگام، چون ابر 
سیاهی، مهرگان را می بلعد. دود هیولایی منعطف 
و نامرئی اســت که از هر روزنه ای وارد خانه، اتاق و 
مجاری تنفسی مردم می شــود، کابوسی تکراری 
اما تمام نشدنی که خیلی وقت ها مردم را بی خواب 
می کنــد. برای همین اســت که اهالــی مهرگان 
سال هاســت خواب آرام ندارند. آن هــا زمانی که 
ساکن این محله خوش آب و هوا شدند، نمی دانستند 
فقط روزها هوا خوب اســت و شــب های مهرگان 
دنیایی سیاه اســت، دنیایی پر از دود و بوی زننده. 
همان ساعتی به مهرگان می رسیم که از ما خواسته 
بودند آنجا باشــیم. گفته بودند 9 به بعد بیایید که 
خودتان از نزدیک شــرایط را ببینید. وارد خانه که 
می شویم، بیشتر از 10 نفر از اهالی گرد هم آمده اند 
تا جادوی کارخانه ایزوگام را نشــان ما دهند که از 
آن طرف شــهر آمده ایم و از »آخــر دنیا«ی آن ها 
چیزی نمی دانیــم. صاحب خانه بلند می شــود و 
پنجره را باز می کند. چند دقیقه ای نمی گذرد که 
جادو شروع می شود. در چشــم به هم زدنی هوای 
خوب و ظاهرا پاک مهرگان پر از دود می شود. دود 
انگار که وزن دارد. وقتی وارد ریه هایمان می شود 
سنگینی اش را احساس می کنیم. یکی از مردهای 
محله دســتمال ســفید نخی اش را از توی جیب 
بیرون می کشــد و تای آن را باز می کند. می گوید: 
5 ســال پیش که بالاخره مســکن مهر را تحویل 
گرفتیم و ساکن مهرگان شدیم، فکر کردیم مسئله 
حل می شود. فهمیدیم مشکل کار کجاست، اینکه 
کارخانه های ایــزوگام که در جــاده کلات ردیف 
شده اند به اضافه کارخانه سیمان شهرداری از فیلتر 
استفاده نمی کنند. 2 احتمال دادیم اینکه گذاشتن 
فیلتر برای کارخانه خرج دارد، یا فیلترها خارجی 
هســتند و در تحریم ها گیر افتاده انــد. اما به نظر 
احتمال اول قوی تر است. مگر فیلتر چیزی است که 
تحریم شود؟ نمی دانم چطور می توانند به راحتی 
نفس بکشــند، وقتی می گذارند مردم در دود خفه 
شوند، فقط برای اینکه هزینه نکنند؟ صدای یکی از 
زن های محله از آن طرف اتاق و از ردیف خانم هایی 
بلند می شود که هرکدام یک دنیا حرف برای گفتن 
آماده کرده اند و چون بمب هایی آماده انفجار کنار 
هم قــرار گرفته اند. »اینجا خانه داریم اما بیشــتر 
روزها ناچاریم به خانه اقوام در یکی از روســتاهای 
اطراف برویم تــا از دود در امان بمانیم.« این حرف 
مردی را که زیر طاقی آشپزخانه نشسته است بلند 
می کند: ما که خانه و باغ بیرون شــهر نداریم چه 
کنیم؟ باید تابســتان و زمستان همین جا بمانیم و 

دود بخوریم.
یکی از زن هــای محله از آن طرف دســتش را بالا 
می آورد و می گوید: تابستان نمی توانیم کولر روشن 
کنیم و ناچاریم علاوه بــر دود، گرما را هم تحمل 
کنیم، چون کولر هوای پر دود بیــرون را به داخل 
می آورد. مرد میان سالی که پایین اتاق نشسته است 
تا می خواهد حرف بزند سرفه اش می گیرد. سرفه، 
سرفه و سرفه، آن قدر که صورتش کبود می شود و 

در خود می پیچد.

zzخانه های پر از قرص و دارو

از شــدت ســرفه صورتش ســرخ و رگ های ریز 
چشمانش پر خون شده است و با هر سرفه لایه اشک 
در چشــمانش ضخیم تر می شود. ســر و گردنش 
لابه لای دست هایی که به کمکش آمده اند گم شده 
است و تا وقتی که اسپری ضد حساسیت آبی رنگ 
پیدا می شود و توی دهانش اسپری می شود، آرام 
نمی گیرد. نفس های بعد از اســپری زدن هم بلند 
و عمیق است. به پشتی تکیه می دهد و می گذارد 
درون ملتهبــش آرام بگیرد. همســرش با ســبد 
دارو کنارش می نشــیند. از اینکه سبد داروهایش 
را این طرف و آن طــرف می گــذارد و موقع حمله 
آسم اســپری را نمی یابد عصبانی اســت. اما مرد 
می داند عصبانیت زن، از او نیســت، از دود غلیظ 
کارخانه هایی اســت که آن هــا را احاطه کرده اند. 
جســم نیمه جانش کم کم جان می گیرد. دست را 
مثل پرنده ای که تندتند بال می زند تکان می دهد. 
زن با یک لیوان آب کنارش می نشیند و یک قرص 
سالبتامون کف دســت مرد می گذارد. صدای زن 
خیلی آرام  است و انگار از قعر زمین بلند می شود 
و چون نجوایی غریب میان ســرفه های مردش راه 
می رود: از قدیم آســم داشــت اما آن قدر نبود که 
بگویم مریض است اما در این 5 سالی که به مهرگان 
آمده ایم واقعا مریض شــده است. روزی نیست که 
چون جنون‌گرفته ها از شــدت حمله آسم به خود 
نپیچد و بعد هم چون جســدی نیمه جان گوشه 
خانه نیفتد. شب ها که دود راه می افتد، بدتر. برای 
چندمین بار داروها را توی سبد، کنار هم می چیند، 
پازلی که هر روز بارها و بارها آن را درست می کند و 
به هم می ریزد. همه قرص ها را می شناسد. می داند 
سالبتامون چه شکلی نوشته می شود. حتی می تواند 
آن را از روی نسخه دکتر هم بخواند. می گوید توی 
خانه همســایه هایش هم از این قرص ها و داروها 
زیاد اســت. چادر ســر می کند و در خانه تک تک 
همسایه هایش را می زند. داخل خانه ها می رویم، 
سبدهای دارو روی پیشخوان آشپزخانه، روی میز 

عسلی جلو مبل ها و داخل قفسه های یخچال قرار 
دارند. یکی از کارکنان مرکز بهداشت مهرگان که 
جمعیت پنج هزارنفری را زیر نظر دارد، می گوید: 
بر اســاس آمار حدودی ای که خودش از جمعیت 
می تواند ارائه دهد، از هر 8 نفــر 4 نفر در مهرگان 
دچار بیماری های تنفســی و آلرژی هســتند. به 
گفته اکبرزاده این افراد یا از ابتدا زمینه بیماری را 
داشته اند که در شــرایط محیطی مهرگان تشدید 
شــده اســت، یا اینکه همین جا دچار آلرژی های 

تنفسی شده اند.

zzسوزاندن دل و روده پرنده ها چه بویی می دهد؟

»می دانید ســوختن ســروکله و روده ها و پر مرغ 
چه بویی می دهد؟« نفســش که جا می آید، این 
را می گوید. تعجب می کنیم. یعنی این همه راه را 
دویده اســت که این را از ما بپرســد؟ این موضوع 
مهمی است که از قلم افتاده است! دستش را روی 
در ماشین می گذارد تا ســوار نشویم. آن طور که او 
می گوید ظاهرا فقط کارخانه های اطراف نیستند 
که با مشکلات زیست محیطی شان برای ساکنان 
مشــکل ایجاد کرده اند. کشــتارگاه انفرادی هم 
به نوعی اهالی را عاصی کرده اســت. چهره اش را 
که در هم می کشــد صورتک غمگینی می شــود 
که همه جا بــه عنوان نماد گریــه آن را می بینیم. 
»نمی توانم بگویم چه بویی دارد، خیلی بد، جوری 
که دوســت دارم بمیرم و دیگر این بــو را تحمل 
نکنم. نه می توانم مهمان بــه خانه دعوت کنم و نه 
خودم زندگی دارم. هر وقت که بو بلند می شــود، 
 دخترم می رود داخل اتاقش و خــودش را زندانی

 می کند.
او ادامه می دهد که از گذشــته 2 کشتارگاه مرغ و 
طیور در این حوالی وجود داشــته است که از سال 
گذشته کارخانه »مرغ طیوران« به خاطر مشکلاتش 
تعطیل می شود اما کشــتارگاه انفرادی همچنان 
فعالیت دارد و این فعالیت گاه بوی بسیار زننده ای را 
در محل ایجاد می کند. مشکل مربوط به بخشی از 
کشتارگاه است که لاشه ها و امعا و احشای پرندگان 
را بــرای تبدیل کردن بــه کود یا خــوراک دیگر 
جانواران پرورشی می ســوزاند، می گوید: چندبار 
پی این ماجرا را گرفتم که گفتند کشــتارگاه باید 
فیلتر اســتفاده کند تا بو در محل نپیچد. نمی دانم 
این ها با این همه درآمد چطور نمی توانند یک فیلتر 
بگذارند؟ چهره اش شــبیه التماس کودکی برای 
تنبیه نشدن اســت، وقتی می گوید: بوی سوختن 
گوشت، چربی و پر مرغ می دهد ولی در اصل جان 

ما را می سوزاند.

مهرگان جــزو مناطــق ویــژه ما از 
نظر مســائل زیســت محیطی است. 
کارشناســان ما بــه طور مســتمر از 
کارخانه های جاده کلات و ســیمان 
بازدید می کنند و بیشتر وقت ها بازدید 
شــبانه دارنــد. حدود 17 مــورد هم 
سیستم هایشان را اصلاح کرده اند اما 
سال گذشته 7 واحد را تعطیل کردیم 
و آن ها مکلف شدند اصلاحات را انجام 
دهند. با وجود این قبول دارم همچنان 

مشکل وجود دارد.
در این چند ســال اخیــر بازدیدهای 
مستمر گذاشتیم و مشکلات را به مقام 

قضایی گزارش دادیم. همین گزارش ها 
بود که سال گذشته منجر به برگزاری 
جلساتی با معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم و معاونت امور اجتماعی دادستانی 
شد. بر اســاس این جلسات مقرر شد 
به این کارخانه ها فرصتی برای نصب 
سیستم های فیلتراســیون و کنترل 
آلاینده های محیط زیستی داده شود. 
تعداد زیادی از این واحدهای تولیدی 
سیستم های کنترل آلاینده ها را نصب 
کرده انــد اما تعداد اندکــی هنوز این 

الزامات را رعایت نکرده اند.
در فاز بعدی اقدامات از واحدهایی که 

الزامات را رعایت کرده اند خواسته ایم 
در استفاده از این سیستم ها مداومت 
داشته باشند تا آلاینده های هوا کنترل  
شود و در هوای محدوده اطراف تخلیه 
نشود، به ویژه در شب ها که هوا ساکن 
است. از ابتدای امسال هم بازدیدهای 
کنترلی به ویژه شب هنگام گذاشته ایم 
و بــه واحدهــای متخلــف تذکراتی 
داده ایم. در دور دوم بازرســی نیز که 
در 2 هفته اخیر صورت پذیرفته است 
پس از بازدید 25 واحد تولیدی 8 واحد 
متخلف را به واحد حقوقی مان معرفی 
کرده ایم تا از مرجــع قضایی پیگیری 
شــود.هیچ توجیهی برای واحدهای 
متخلف وجــود ندارد. آن هــا با وجود 
اینکه می دانند استفاده از سیستم های 
فیلتراسیون برایشــان بهره اقتصادی 

دارد و می توانند مواد هیدروکربنی را 
در تانک ذخیره کننــد -که در نهایت 
برایشان ارزش افزوده دارد- از رعایت 
الزامات فــرار می کننــد. بااین حال 
انتقال کارخانه ها را در برنامه نداریم، 
برنامه اصلی این اســت که کارخانه ها 
الزامات مــا را رعایت کننــد و ما هم 
برخوردهایمان بیشتر شود. همین حالا 
پرونده واحدهای متخلف در دســتگاه 
قضایی باز اســت. حتی ایــن واحدها 
در گذشــته از مواد بازیافتی استفاده 
می کردند که با آن ها برخورد کردیم و 
اداره استاندارد را پای کار آوردیم، چون 
برخی معضلات زیست محیطی به این 
موضوع مربوط اســت، به نظرم اداره 
اســتاندارد باید خیلی بیشــتر درگیر 
شــود، برای کالایی که تحویل جامعه 

می شــود.درباره بوی بد کشــتارگاه 
انفرادی نیز شکایت هایی داشتیم که 
در 2 سال گذشته، اکیپ های مختلف 
بهداشت و کارشناسان استانداری در 
بازدیدها همراهی کردند. به جز معدود 
بازدیدهایــی که سیستمشــان نقص 
داشــت آن بوی آزاردهنده احساس 
نشــد، با این حــال مقــرر کردیم اگر 
کارشناسان بهداشت چنین مسئله ای 
را گــزارش کردند برخورد شــود. در 
مواردی که شکایت شده بود کشتارگاه 
انفرادی نقص فنی داشت، به گونه ای 
که سیستم بوسوز آن به مشکل خورده 
بود و نتیجه آن بوی بسیار بد ناشی از 
سوزاندن ضایعات پرندگان برای پخت 
خــوراک دام بود که البتــه تغییراتی 

ایجاد کرد.

تمام مشــکلات محیط زیســتی کارخانه های 
جاده کلات و ســیمان به اداره محیط زیســت 
مربوط می شود و اداره استاندارد خروجی کالای 
تولید شده را بررســی می کند، نه خروج گازها و 

فاضلاب و غیره را. در واقع به نظر نمی رســد این 
موضوعات روی کیفیت کالاها تأثیرگذار باشد و 
اکنون نیز مســئله ای مرتبط با ما در این زمینه 

وجود ندارد.

تورج همتی، مدیر کل  حفاظت محیط زیست:

باید برخوردهایمان را بیشتر کنیم

علیرضا جمیع، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی:

مسئله ای مرتبط با اداره استاندارد وجود ندارد


